
 

  

  ها و جنبش زنان کمونيست
  

  

اند،  مادامی که زنان به طور مستقيم در توليد اجتماعی شرکت داده نشده"

ی طبقات استثمارگر هستند، مادامی که وسايل توليد در  مادامی که زير سلطه

ی قليلی بوده و در کنترل زنان و مردان توليد کننده نيست، مادامی   دست عده

ها ندارند هرگز و هيچ   خويش را در تمام جنبهکه زنان حق تعيين سرنوشت

  ."گاه نه آزادی وجود خواهد داشت و نه تساوی
اعضای رهبری سازمان . وفا جاسمی وشکوه توافچيان

قربانيان کمونيست در زمان شاه  انقلابی درايران و

 ـ  از انتشارات سازمان انقلابی-دربارهء مسئلهء زن(

  )١٣٥٥شهريور

  

ترين و در عين حال  تثمار زنان يکی از طولانیتاريخ سرکوب و اس"

  ." ها در تاريخ بشر است ترين ستم علنی
  )نامه گاه(از متن سخنرانی گلرخ جهانگيری 

  

 شکل گيری، تقابل و مبارزهء طبقاتی را در جامعهء انسانی به مسئلهء زنان، مسئلهء ويژه ايست که

اريخ طبقاتی بشر، تاريخ ستم کشيدگی، استثمار به بيان ديگر با شروع ت. وجود آورد و سازمان داد

از اين نقطه نظر آزادی کامل زنان، با محو طبقات و تقابل . مضاعف و تحقير زنان نيز شروع گرديد

سازد که زنان بالاترين ستم و فشار را در تاريخ جوامع  اين مسئله روشن می .يابد طبقاتی، تحقق می

له از تاريخ که بشريت در آخرين سکوی پرش به جامعهء بی طبقه در اين مرح. طبقاتی  تحمل کرده اند

  .ايستاده است، موقعيت و نقش زنان بسيار حساس و دوران ساز است

 ميليون ٣٥يعنی جمعيتی برابر با . دهند  ميليونی که نيمی از آن را زنان تشکيل می٧٠ايران کشوريست 

اين بدان معناست که اين .  ستم و فشار قرار دارند سرمايه داری مرد سالارانهء مذهبی، تحتدراين نظام

جمعيت عظيم از بالاترين سطح جامعه يعنی در طبقات مرفه حاکم تا پائين ترين سطح آن که طبقهء 

کارگر است، فشار و ستم ناشی از زن بودن به عنوان جنس پست تر از مرد و تحت تسلط انسان ديگر 

به اين جهت مبارزهء زنان . کشند ناشی از آن را بر دوش میبه نام مرد قرار داشتن و تمام عوارض 



 

ها و افت و خيزهايش، طيف  ها با تمام نوسانات، گرايشات، سمت گيری جهت آزادی از اين قلاده

 .گيرد عظيمی از مردم ما را در برمی

 چند ستم ديدگی زنان به علت تنوع مبارزه در جامعهء سرمايه داری مذهبی و مردسالارانهء ايران،

مثلاً زن بايد درخانه فرمانبردار شوهر، پدر، برادر و يا حتی فرزند ذکور خود . جانبه و پيچيده است

ها را به ترتيبی که پدرسالارانه باشد  او بايد تا آن جا که ممکن است در خانه بماند، بايد تربيت بچه. باشد

دو .  او از نظر حقوقی نيمه انسان است.به عهده بگيرد، بايد تمايلات جنسی مرد را يکسويه ارضاء کند

مجازات اش اماّ دو برابر مجازات مرد با همان تقصير . اش به اندازهء يک چشم مرد ارزش دارد چشم

ارزش نيروی کارش در جامعه بسيار کمتر از ارزش نيروی کار مرد . او حق قضاوت ندارد. است

ی را نيز به عهده دارند، با شديدترين و بی زنان کارگرو بی شوهری که مسئوليت پرورش کودکان. است

سوء استفادهء کارفرما در کارگاه ها و کارخانه ها نه تنها . شوند ترين وجه تحقير و استثمار می رحمانه

های جنسی از زنانی که در شرايط  بر زمينهء خريد ارزان نيروی کار زنان بلکه بر سوء استفاده

  ...ا شدت جريان دارد و اند نيز ب دردناک اجتماعی گير کرده

به اين جهت مبارزه و سازمان يابی زنان نيز با گرايشات مختلف در سطوح و اشکال متنوعی در 

  .جامعه گسترده است

ها  ما کمونيست. هر جا ستم هست، مقاومت هست و هر جا مقاومت هست مبارزه هم وجود دارد

بايست با جهل مذهبی، مناسبات   از اين رو می.دار راستين مبارزه عليه عقب ماندگی و ستم هستيم پرچم

زنان ستم . پوسيدهء مرد سالاری و ستمهای طبقاتی از هر شکل و در هر سطحی عليه زنان مبارزه کنيم

ميدان مبارزه عليه مناسبات . ديده را در هر سطح و شکلی که لازمهء آن مبارزه است، متشکل نمائيم

تواند  بايست، هر شکلی از مبارزهء زنان را که می مونيست میزنان و مردان ک. پوسيده، ميدان ماست

از . سنگری را عليه جمهوری اسلامی فتح نمايد، مورد پشتيبانی قرار داده و در آن فعالانه شرکت نمايند

اين مبارزه ليبرالی است؛ اين مبارزه ناسيوناليستی است؛ اين : ای دال بر اين که اين جهت هيچ بهانه

ف زنان مرفه است؛ و يا اين مبارزه اکونوميستی است، توجيهی جهت دوری ما از اين مبارزه در طي

توانيم و نبايد به بهانهء اين که اين شکل و سطح از  ما نمی. تواند باشد اشکال و سطوح مبارزه نمی

اش نکوشيم، کمک در تکامل  مبارزهء زنان راديکال نيست در آن شرکت نکنيم، به تقويت نکات مثبت

.  زنان، دوری آگاهانه از مبارزه است هر گونه دوری آگاهانه از جنبش.  ننمائيم و آن را نگسترانيمآن

  . پاسيويته و منزه طلبی است

يعنی .   مذهبی ايران ماهيت طبقاتی دارد–در عين حال جنبش زنان در جامعهء سرمايه داری 

ها، شعارها و اهداف هر بخشی از جنبش زنان مهری از يک طبقهء اجتماعی خاصی را بر  خواست

بخشی از جنبش زنان ساخته و پرداختهء هيئت حاکمه با دست بعضی از نمايندگان . پيشانی خود دارد



 

های آبکی در چهار چوب رژيم سرمايه داری  اين بخش از جنبش زنان با ايجاد رفرما. باشد زن می

  :ماند مذهبی از حرکت بازمی

در صورت تصويب نهائی طرح منشور حقوق و : "گويد افتخاری، عضو فراکسيون زنان مجلس می

" و يا ." شود های زنان، زن به عنوان يک انسان کامل از لحاظ حقوقی در نظر گرفته می مسئوليت

اند که اعتقادات  تی را در جوامع غربی تبليغ می کنند به اين نتيجه رسيدههای فمينيس کسانی که ديدگاه

  ."آنان جوابگوی تمام حقوق زن نيست

اند که در جمهوری اسلامی، زن،  دهند که اولاً خودشان اقرار کرده اين دو نقل قول به روشنی نشان می

داری بويژه اسلامی   در رژيم سرمايهخواهند زن کامل را دوماً اين که می. بايد بشود. انسان کامل نيست

های سرمايه داری لائيک نيز زن، انسان کامل به حساب  با توجه به اين که در رژيم. آن به وجود آورند

خواهند جنبش زنان را با محتوائی سازمان دهند که بدان  به بيان ديگر افتخاری و شرکاء می. آيد نمی

های پوسيدهء مذهبی و مناسبات مرد سالاری  نجير اسارت سنتها در ز وسيله پای زنان ميهن ما را قرن

  . بپيچانند و از آن به عنوان نيروئی در حفظ رژيم جمهوری اسلامی سود جويند

هائی از زنان در پيوند با جنبش پرولتری و کمونيستی ايران  در قطب ديگر سازمانها و شخصيت

 سوسياليسم و عروج به قله جامعهء اختمانباشند و آزادی زنان را در سرنگونی بورژوازی، س می

ليلا دانش پس از توضيح دقيق ناکامی جنبش زنان در جامعه مذهبی . بينند بشری يعنی کمونيسم می

در چنين شرايطی پيشروی جنبش زنان برای غلبه بر : "گويد سنتی و جامعهء سرمايه داری، چنين می

 را به بند کشيده، تنها و تنها در فراتر رفتن از ای که زنان معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

  ."سنت و مدرنيته است

از . بينيم، جنبش زنان منجمله جنبش فمينيستی آن تابع تقابل طبقاتی، قطب بندی شده است چنان که می

 ها دريک آنها دستاوردهای انقلابی بتراشيم و از سمت و سوی  توانيم برای همهء آن اين جهت ما نمی

چنين دفاعی از جنبش زنان و به ويژه جنبش فمينيستی ايران مرزهای طبقاتی را .  اع کنيمسطح دف

  .سازد و در مقابل رشد آگاهی طبقاتی زنان ميهن ما مانع ايجاد می کند مخدوش می

پرچم مبارزه ای که مسئله زن را از منظر : "گويد روناک آشناگر، يکی از فعالين جنبش زنان چنين می

ای باشد که می کوشند مطالبات زنان را "نخبه"تواند در دست زنان و مردان  نظر دارد، نمیطبقاتی مد 

تواند در  اين پرچم نمی. مجزا از بستر موقعيت اجتماعی و طبقاتی زنان در کار، توليد و معيشت ببينند

نگی دست زنان و مردانی باشد که مطالبات زنان کارگر و زحمتکش را به يک سری خواست های فره

  ." سازند و حقوقی محدود می

 و از مبارزاتها در عين حال که وظيفه دارند در تمام اين جنبش ها فعال باشند  بدين ترتيب، کمونيست

بايست تابع گرايشات گاها منحط و گاها  ی مطلقا نمیبه حق زنان هر قدرهم که ناچيز باشند دفاع کنند ول



 

ها  ا در هر جنبشی به ويژه در جنبش زنان بايد بتوانند آنکمونيست ه. ها شوند منحرف درون اين جنبش

ها را به سمت پيوند با جنبش کارگری و سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی  آن. را وسعت و عمق ببخشند

ی قيد وبندهای طبقاتی و مردسالاری را  کليه در آنسوق دهند و آمادهء پذيرش آن جامعه ای گردانند که 

  .گذارند بر زمين می

های زنان در جامعه به وجود آمده  ها و تشکلاتی که بر بنيان درخواست ها در سازمان رکت کمونيستش

 سياسی را بدون –ئولوژيک  بايست در اين تشکلات مسائل ايده است، به مفهوم اين نيست که ما می

ما . اش به بيراهه بکشانيم ارتباط با مسائل مشخص آن تشکل مطرح کنيم و آن را ازخصلت واقعی

ای آن تشکيلات به روشنگری، بالابردن سطح آگاهی خود  بايست بر متن مبارزهء مشخص و مرحله می

های جنبش به ويژه جنبش طبقهء کارگر،  و ديگران، گسترش آن و يافتن حلقهء ارتباط آن با ديگر بخش

  . بپردازيم

 اگر هر بخشی از جنبش .هايش مستقل بماند که بايد با تمام ويژگیايست  جنبش زنان جنبش ويژه

کمونيستی تحت کنترل خودش، بخشی از جنبش زنان را در گتو بگذارد و دور آن را حصار ببندد، 

استقلال جنبش زنان باعث . جنبش زنان نيز به سرنوشت جنبش کمونيستی ايران تکه تکه خواهد شد

های مثبت و   برد برنامههای جنبش کمونيستی ، دموکراتيک و لائيک برای پيش گردد که تمام بخش می

گسترش آن بکوشند و کمونيستها با طرح نظرات خود و مبارزهء سالم روی خط مشی و برنامه جنبش 

  . تر شوند زنان به هم نزديک
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